
                                                        ١  

  

  

  

 امام صادق :  

بايـد   شوند و  چون مرتّب دراز مي ، در خلقت مو و ناخن تفكّر كن      !  ١اي مفضّل 

انسان را به    ها  قرار داد تا كوتاه كردن آن      حس ها را بي    خداوند آن   ، كوتاه شوند 

  . درد نياورد

بايست يـا هـر دو     انسان مي، شد ها ناراحتي احساس مي  اگر در كوتاه كردن آن    

 بـا نـاراحتي و     د يـا  ـسنگيني شون  باعث زحمت و   د و ـ كند تا دراز شون    را رها 

  .٢كوتاهشان نمايد درد بسيار

  فوائد طبي

 و دـنـشون  چرا خداوند مو و ناخن را طوري خلق نكرد كـه دراز         :  مفضّل گفت 

                                                           
  . كه نزد ايشان مرتبه و منزلتي عظيم داشته است حاب امام صادق و امام كاظم از اص . ١

  مورد هفتم٧  فصل٩  باب٢ مال جمنتهي الإ

٢ .              ما كاَنَا ما لَممالْأَظْفَارِ فَإِنَّه رِ وي خَلْقِ الشَّعبِيرِ فنِ التَّدسِتَبِرْ بحاع لْ وتَّ     تَأَمكثُْرُ حي طُولُ ويا ي إِلَ  ي تَاجلًـا     يحأَو ـهيفتخَْف 

                   ـكذَل ـسم لَه دوجا يمالْأَظْفَارِ م يمتَقْل رِ والشَّع كَانَ قَص لَو ا ومنْهانَ الْأَخْذُ مالْإنِْس مؤْلئَلَّا يل سْيِ الحيمدلَا ععلًا جفَأَو

لَ علَيه و إِما أَنْ يخَفِّفَه بِوجعٍ و أَلـَمٍ          قُ يطُولَ فَيثْ  ي كُلَّ واحد منْهما حتَّ     مكْرُوهينِ إِما أَنْ يدع    لَكَانَ الْإِنْسانُ منْ ذَلك بينَ    

   توحيدالمفضل الخبرالمشتهرب٤باب ٧٦ص ٣ج نواربحارالا                                             .                يتَأَلَّم منْه



                                                        ٢  

  ؟ به كوتاه كردنشان نباشد انسان مجبور

 هـا از   ن نـاخن  يدن مـو از منافـذ بـدن و خـارج شـد            يبا رو :  فرمودند امام  

  . شوند هاي بدن خارج مي ، دردها و مرض انگشتان

هـا در    ، تراشيدن سر و كوتاه كردن نـاخن        به گذاشتن نوره   به همين دليل انسان   

هـا   ن مو و ناخن سرعت داشته باشد و دردها و مرض          ييدشده تا رو   هر هفته امر  

نگردند خـروج   آن دو از بدن خارج شوند اما اگر دراز شوند و كوتاه              با خروج 

 باعـث    ، هـا در بـدن جمـع شـده         شـود و دردهـا و مـرض        كم و كند مي    آن دو 

  .٣گردد ها مي و زخم ها بيماري

  نروييدن مو در برخي از مواضع بدن

  :فرمايد  به مفضّل مي در ادامه امام صادق 

،  دن مو باعث ضرر است و از آن جلوگيري شده         يروي در بعضي از مواضع بدن    

  ؟ كند آيا چشم را كور نمي، برويد  اگر در چشم مو

                                                           
٣ . لْقَةً لَا تَزِيدخ كلْ ذَلعجي لَم مفَل فَضَّلُ فَقُلْتانُ إِلَقَالَ الْمالْإِنْس تَاجحي فَي نْهانِ م؟ النُّقْص  

  .لَيها  الْعبد نعماً لَا يعرِفُها فَيحمده عيإِنَّ للَّه تَبارك اسمه في ذَلك علَ:  فَقَالَ 

اعلَم أَنَّ آلَام البْدنِ و أَدواءه تخَْرُج بخُِرُوجِ الشَّعرِ في مسامه و بخُِرُوجِ الْأَظْفَارِ منْ أَناَملها و لذَلك أُمرَ الْإنِْسانُ بِالنُّورةِ                     

         يوعٍ لبي كُلِّ أُسالْأَظْفَارِ ف قَص لْقِ الرَّأْسِ وح رَِوإِذَا س ا وبخُِرُوجِهِم اءوالْأَد و الْآلَام فَتخَرُْج اتي النَّبف الْأَظْفَار رُ والشَّع ع

  . فَأَحدثَت علَلًا و أَوجاعاً  و قَلَّ خُرُوجهما فَاحتبَست الْآلَام و الْأَدواء في الْبدنِ] تحَيزَا [طَالا تحَيرَا 

   الخبرالمشتهربتوحيدالمفضل٤  باب٧٧ ص ٣ نوارجالاحارب



                                                        ٣  

  ؟ كند آشاميدن را بر انسان ناگوار نمي آيا خوردن و، اگر در دهان برويد 

  ؟ شود لمس كردن صحيح مانع نمي آيا از، اگر در كف دست برويد 

  . . .و 

  حكمت موي زير شكم و زير بغل

  :فرمايند  در ادامه مي  امام

دن مو در   يو بيهوده نيست بلكه روي     عيب  ، دن مو در زير شكم و زير بغل       يروي

كه گيـاه و     ، همچنان  ريزد اين مواضع مي   اين جاها به علّت رطوبتي است كه به       

  . رويند شود از زمين مي جمع مي هاي هرزه در جايي كه آب علف

فـضولات از جاهـاي ديگـر بـدن          بيني كه اين جاهـا بـراي قبـول ايـن           آيا نمي 

  ؟ تر است تر و پوشيده مناسب

  درهم شكسته شدن غرور

  :فرمايند  در ادامه حضرت مي

را  ، موهـاي زيـادي     شـود  مـشغول مـي     بـدنش  تفاهمچنين وقتي انسان به نظ    

،  را از غرور    اين اشتغال بدني او    ، كند مي  كثافات بدنش را برطرف    گيرد و  مي

  . ٤دارد  باز ميانهاگن ، سركشي و ارتكاب طغيان

                                                           
  . الَّتي يضُرُّ باِلْإنِْسانِ و يحدثُ علَيه الْفَساد و الضَرر لك الشَّعرَ منَ الْمواضعو منَع مع ذَ.  ٤

رُ ؟لَوصي الْبمعيكُنْ سي ن ألََميي الْعرُ فالشَّع تَنب   



                                                        ٤  

  محاسن و ريش

صورت او  د ، درش  مرد ووقتي انسان به سنّ درك رسيد  : فرمايند  مي امام

زنان بيـرون  با  گي خارج و از مشابهت به واسطه آن از مرز بچرويد كه  مو مي 

تـا زيبـايي و     ،   مانـد   است صورتش همچنان از مو پـاك مـي         زنآيد و اگر     مي

م دواآن   نتيجه   كه  ، ماند و محرّك مردان براي ازدواج شود      بطراوت بر او باقي     

  . و بقاي نسل بشر است

 مانـد و ديگـر     ، به شكل كودكان و زنـان مـي         اگر مو در صورت مردي نرويد     

  .٥شود وقار و شكوهي در او ديده نمي

                                                                                                                                                                      

لَو وف تان نَبلَي الْإِنْسع غصيكُنْ سي شَرَي الْفَم أَ لَم و هامطَع  هاب.  

  .عمالِ  و بعضِ الْأَعوقُه عنْ صحةِ اللَّمسلَم يكُنْ سيو لَو نَبت في باطن الْكَف أَ

 ب الشَّعرُ هذه الْمواضـع  فَانْظُرْ كَيف تَنَكَّم يكُنْ سيفسْد عليَهما لَذَّةَ الْجِماعفلَو نَبت في فَرْج الْمرْأَةِ أو علَي ذَكَر الرَّجل أَلَ     

     ةِ ثُمَلحصنَ الْمم كي ذَلا فمان   لي الْإِنْسذَا فه ساع وسائر المتناسلات فَإ فَقَطْ لَيبالس م وائهي الْبف هلْ تَجِدـ  ب  ي رَنَّـك تَ

  . . .ذَا السببِ بِعينه  و تَريَ هذه الْمواضع خاَليةً منْه لهأَجسامهنَّ مجلَّلَةً بالشَّعر

 نَّانينَ ا إِنَّ الْمح مهاهأَشْب ةَ ويع دمالْع لْقَةِ وْبِ الخيي عوا فدتَهلَيجع رَ النَّابِتوا الشَّعـوا أَنَّ   الرَّابلَمعي لَم نِ وطَيالْإِب كَبِ و

  .الْمياه ] مستَنْقَعِ [ فع  فَينبْت فيها الشَّعرُ كَما ينْبت الْعشْب في مستنصب إِلَي هذه الْمواضعذَلك منْ رطُوبةٍ تَنْ

  . . . تلْك الْفَضْلَةِ منْ غَيرها  لقَبولِ أَستَرَ و أَهيأَأَفَلَا ترََي إِلَي هذه الْمواضع

        ادع كُفي و َرَّتهش رُ بِهْكسا يمرِ منَ الشَّعم لُوهعا يم أَخْذ و هندب يفبِتَنْظ هاممتضفَإِنَّ اهعنْ بع شْغَلُهي و تَهي   ـهخْرِجـا يم 

 المفضل بتوحيد الخبرالمشتهر  ٤ باب٧٧ ص ٣ ج نوار بحار الا                            . شرَِ و الْبِطَالَةإِلَيه الْفَراَغُ منَ الْأَ

 ـ                     .  ٥ ـنْ حع بِه خْرُجي يلِ الَّذزَّ الرَّجع ةَ الذَّكَرِ ولَامع كفَكَانَ ذَل هِهجي ورُ فالشَّع كَانَ ذَكَراً طَلَع و كرفَإِذَا أَد  ا وبالـص د

فيـه دوام   لَها البْهجةُ و النَّضَارةُ الَّتي تحُرِّك الرِّجـالَ لمـا   ي وجهها نَقياً منَ الشَّعرِ لتَبقَ  ي يبقَ يشَبه النِّساء و إِنْ كَانَت أُنْثَ     



                                                        ٥  

 امام رضا :  

عنـوان   خداوند متعال مردان را به محاسن و ريش زينت داده است و به آن ، بـه                

  .٦شود مردان و زنان استدلال مي فرق بين 

 امام صادق :  

كـه   مواضـعي ( براي مردان ريش قرار داده شد تا به وسيله آن از آشكار نمودن              

  .٧شوند صزنان مشخنياز گردند و به سبب آن مردان از  بي) بايد پوشانده شوند 

 امام صادق :  

  وه، مرد را قـيم و مراقـب زن قـرار داد        جا كه خداوند حكيم و والامرتبه     از آن 

هيبت  عزّت و جلالت و    بر، به مرد ريش داد تا        انيدهزن را تابع و جفت او گرد      

طـراوت و    ، يشـاداب  ،  صـورت  ينداد تـا زيبـاي    ريش  او افزوده شود و به زن       

  .٨نداقي بماب  ،تر است  آنان مناسبي و همبستري خوشيظرافت او كه برا

                                                                                                                                                                      

  . . .    و بقَاؤُهالنَّسل

   . لَه جلَالَةً و لَاوقَاراي في هيئَةِ الصبيانِ و النِّساء فَلَا تَرَيي وجهِه في وقْته أَ لَم يكُنْ سيبقَ الشَّعرُ فو لَو لَم يخْرُج

  ٦٣ و ٦٢ص ٤ باب٣ج نواربحارالا

  .  النِّساءمنَ الرِّجالِ يلًا يستَدلُّ بِها علَص و جعلَها فَي زينَ اللَّه الرِّجالَ باِللِّح : قَالَ  .٦

  ٣٨٣ في علمه ص  باب الرضا ٤طالب جمناقب آل أبي

   .ي بِها الذَّكَرُ منَ الْأُنْثَ بِها عنِ الْكَشْف في الْمنْظَرِ و يعلَميرِّجالِ ليستَغْنوجعلَت اللِّحيةُ لل . ٧

 ١٠٢ ص ٨٧ باب ١علل الشرايع ج                                                                                                     

قَيمـاً و رقيبـاً   جـلَ   الرَّيتَعالَ اللَّه تَبارك و ا جعلَذَلك فَإِنَّه لَم بِيرُ فيالتَّد الْمرْأَةِ لَولَا  ثُم نبَتَت اللِّحيةُ للرَّجلِ و تخََلَّفَت عنِ  . ٨



                                                        ٦  

  اولياء الهياوصياء و  ،سيماي انبياء 

ظـاهري    مربوط به جمال و چهره     جا كه گستره احكام الهي ، شامل آداب       از آن 

 پيـامبران و    شود ، ارزشمند است در اين فراز ، چهـره و سـيماي             انسان هم مي  

 بزرگواران  را در آيينه روايات بررسي نماييم ، تا روشن گردد آن           امامان  

محاسـن را مايـه      نسبت به باقي گذاردن محاسن و ريش اهتمام ويژه داشـته و           

  .انستند د حسن و زينت چهره خويش مي

   حضرت آدم

   پـس   .  و سر را ميان دو زانو گذاشت   ٩ نشست اندوهگين و غمناك  آدم

اندوهناك  چرا تو را  ! اي آدم   : حق تعالي جبرئيل را به سوي او فرستاد و گفت           

  بينم ؟ و محزون مي

  .تا امر خدا برسد  پيوسته چنين غمگين خواهم بود ،: گفت 

متعـال تـو را سـلام        سوي تـو ، و خداونـد      من رسول خدايم به     : جبرئيل گفت   

  .حياك االلهُ و بياك ! اي آدم : گويد  رساند و مي مي

                                                                                                                                                                      

 ـالْعزَّةِ والْجلَالةَِ والْهيبةِ و الرَّجلَ اللِّحيةَ لما لَه منَ يالْمرْأَةَ عرْساً و خَولًا للرَّجلِ أَعطَ      الْمرْأَةِ و جعلَ   يعلَ لَهـا   يمنَعها الْمرْأَةَ لتَبقَ

ضنةُ الَّتجهالْب و هجةُ الْوةارعضَاجالْم ةَ وفَاكَهلُ الْمي تُشَاك .  

  الخبر المشتهر بتوحيد المفضل ٤باب ٨٩و ٨٨ ص٣نوار جبحارالا

  . از بهشت به خاطر ترك اولاي ايشان است   اين داستان مربوط به حوادث بعد از خروج حضرت آدم.  ٩



                                                        ٧  

بياك چـه    پس) يعني خدا تو را زنده بدارد (معني حياك االلهُ را دانستم ،      : گفت  

  معني دارد ؟

  .يعني خدا تو را خندان گرداند : جبرئيل گفت 

 از سجده برداشت سر به سوي آسـمان         رفت و چون سر    به سجده  پس آدم   

  .جمال مرا زياد گردان خداوندا حسن و  :بلند كرد و گفت 

 و  زد چون صبح شد ريش بسيار سياهي بر چهره او روييده بود ، دسـت بـر آن                

  اين چيست ؟! پروردگارا : گفت 

تو و فرزندان ذكورت را تا روز قيامـت بـه    اين لحيه و محاسن است ،     : فرمود  

  .١٠ينت دادمآن ، ز

   حضرت نوح

 ار بود و اندكي گندم      نوحريـش   و . . .گـون و رويـش باريـك و        نج

                                                           

 ١٠ .    مآد لَسفَج     يب هأْسر و اءةَ الْقُرْفُصالَ      جِلْستَع و كارثَ تَبعزِيناً فَبيباً حكَئ هتَيْكبي    ينَ ر  جبرَئيلَ فَقَالَ يـا آدم مـا لـ

   ؟أَراك كَئيباً حزِيناً

يا آدم حيـاك  : رِئُك السلَام و يقُولُ إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيك و هو يقْ  :  يأْتي أَمرُ اللَّه فَقَالَ      يحزِيناً حتَّ  لَا أَزالُ كَئيباً  : فَقَالَ  

 اكيب و اللَّه . اكيا بفَم رِفُهفَأَع اللَّه اكيا ح؟ قَالَ أَم كَكْقَالَ أَضح.  

 فَضرََب بِيده إلَِيهـا      لحيةٌ سوداء كاَلحْمم    و لَه   السماء و قَالَ يا رب زِدني جمالًا فَأَصبح        يفَسجد آدم فَرَفَع رأْسه إِلَ    : قَالَ  

   . يوم الْقيامةِيفَقَالَ يا رب ما هذه فَقَالَ هذه اللِّحيةُ زينْتُك بِها أَنتْ و ذُكُور ولْدك إِلَ

   ٣٦٤ ص ١١١ باب ٢علل الشرايع ح 



                                                        ٨  

  .١١بلندي داشت

   حضرت ابراهيم

 امام جعفر صادق :  

 شـد ، پـس حـضرت    ريـش مـردم  سـفيد نمـي     قبل از زمان حضرت ابراهيم  

  .روزي موي سفيدي در ريش خود ديد ابراهيم 

  ست ؟اين چي! پروردگارا : گفت 

  .اين باعث وقار است : كه  و رسيدوحي به ا

  .١٢وقار مرا زياد گردان! خداوندا  :عرض كرد 

  امام محمد باقر :  

: گفـت    در ريش خود موي سفيدي ديد ،       گاهان حضرت ابراهيم     روزي صبح 

زدن معـصيت     را كه مرا به اين سن رسانيد و يك چشم بر هـم             ي خداوند سپاس

  .١٣خدا نكردم

                                                           

م   ياراً و كَانَ إِلَ  كَانَ نَج  إِنَّ نُوحاً   . ١١   الْأُدمةِ ما هو دقيقَ الْوجه في رأْسه طُولٌ عظيم الْعينَينِ دقيقَ الساقَينِ كثَيـراً لحَـ

  ٧٦ح  ٨٤ ص ٤فصل                 قصص الأنبياء للراوندي   .الْفخَذَينِ ضخَْم السرَّةِ طَوِيلَ اللِّحيةِ عرِيضاً طَوِيلاً جسيماً

هـذَا  : فَقَالَ ؟ يا رب ما هذَا  : شَيباً في لحيته فَقَالَ      قَالَ كَانَ النَّاس لَا يشيبونَ فَأَبصرَ إِبرَاهيم         اللَّه  عبد عنْ أَبِي  . ١٢

 ١  ح١٠٥  ص٩٥  باب١ الشرايع ج  علل                                                      . وقارا رب زِدني: وقَار فَقَالَ 

ي هـذَا الْمبلَـغَ و لـَم             - في لحيته شَعرَةً بيضَاء فَقَالَ     يأَصبح إِبرَاهيم فَرَأَ    الْباقرُ   جعفرعن أبي   .١٣  الحْمد للَّه الَّذي بلَّغَنـ

  ٥٨٨ ح ٣٩٢ و ٣٩١ ص٨كافي ج                                                                             أَعصِ اللَّه طَرْفَةَ عين



                                                        ٩  

 ادقامام ص :  

صـندلي    روي در آسمان هفتم مردي را مشاهده نمودند كـه بـر           پيامبرخدا  

  :گفتند   بود ، به جبرئيلديسف سر و صورت او  نشسته بود و موهاي

متعال اسـت چـه      مور در جوار خداوند   ت المع كسي كه در آسمان هفتم بر در بي       

  ؟كسي است 

جـا   و آن  اسـت  اهيم  آن فرد پدر شما ابـر      اي محمد   : جبرئيل پاسخ داد    

  .١٤ باشد مكان شما و مكان افراد با تقوا از امت شما مي

  حضرت صالح 

 امام صادق :  

 يمرد در روز غيبت     يو . ب شد يغا  از نظر قومش    يمدت  صالح پيغمبر 

كـم   يهـا  گونـه   انبـوه و   ي زيبا و محاسن   ي هموار و اندام   ي شكم يكامل و دارا  

  . ١٥وسط القامه بودميانه بالا و متفردي   وگوشت

                                                           
 كُرْسي فَقُلْت يا جبرَئيلُ مـنْ هـذَا الَّـذي        يسِ و اللِّحيةِ جالس علَ    و إِذَا فيها رجلٌ أَشْمطُ الرَّأْ      . . . :عن ابي عبداالله   . ١٤

 اءمي السلَ  فةِ عابِعـنِ                     ي السـلُّ محم و لُّكحذَا مه و يمرَاهإِب وكأَب دمحا مذَا يفَقَالَ ه ارِ اللَّهي جِوورِ فمعالْم تيابِ الْبب 

 ٤٠١ سوره اسراء ص ١سير قمي ج تف          .                                                                     منْ أُمتكياتَّقَ

دبح [ كَهلًا مبدح     )عنْهم ( غاَب عنْ قَومه زماناً و كَانَ يوم غَاب         قَالَ إِنَّ صالحاً     عبداللَّه    عنْ أَبِي   .١٥ الْـبطْنِ  ]  مـ

   .ينِ مجتَمعاً ربعةً منَ الرِّجالِحسنَ الْجِسمِ وافرَ اللِّحيةِ خَميص الْبطْنِ خَفيف الْعارِضَ

  ٢ ح ١٣٦ ص ٣ باب ١كمال الدين ج 



                                                        ١٠  

   حضرت موسي

  رفـت تـا از آب دريـا       به دريا رسيدند ، موسي      وقتي موسي و يوشع   
  . بگيرد وضو

چـشمه وضـو    آن   به جايي رسيد كه يك چشمه بهشتي وجود داشـت ، از آب            

  .چكيد  كه از ريشش آب ميگرفت و برگشت در حالي

  .١٦تر نبود خوش ريش بود و كسي از او خوش ريش و موسي

   حضرت هارون

  گفت     به حضرت موسي حضرت هارون:  

                                         

      ١٧ .  

 ـ بين:  محاسن و سرم را رها كن ، من ترسيدم كه بگويي  ، برادرم   اسـرائيل   يبن

  .تفرقه افكندي و توصيه مرا مراعات نكردي  

  :تذكرّ 
  .١٨ بوده استداراي ريش و محاسن كه هارون بنابراين در قرآن آمده 

                                                           
 رُطُقْ تَ ه و لحيتُ  رف منها و انص   أَ من عيون الجنة في البحر فتوضَّ       فوجد عيناً   مكاناً مح فاقتَ ليتوضأَي  فأتياها فانطلق موس  .  ١٦

و كان ماء اللحيةِنَ حس و لم يكن أحد ٢٩٠ ص١٠  باب٦٤بحارالانوار ج                         منه  لحيةًنَ أحس  

   .٩٤طه.  ١٧

 ؟كجاي قرآن از ريش سخن به ميان آمده است : گويند  كه مياست  كساني  براياين آيه تا حدي جواب .  ١٨



                                                        ١١  

  حضرت خضر 

 مؤمنينالميرا :  

مرد بلند  پير م ناگاه يرفت ميراه   مبر  ا مدينه با پي   يها از كوچه  يكي در   يروز

 بر پيامبر     و وبرو شد ما ر ا  نه بود ب   داشت و چهار شا    ي كه ريش انبوه   امتق

  .سلام كرد 

   : فرمودكرد و منه رو ب  رپس از گفتگو و وداع با ما ، پيامب

  ؟ كه بودد مررپي آن يآيا دانست

   . نه :كردم عرض  من

  .١٩بود  اين برادر تو خضر  :فرمود

     قسمت كنار ستون هفتم از    كند كه اميرالمؤمنين      اصبغ بن نباته نقل مي 

رنـگ و   خواند كه مـردي بـا دو لبـاس سـبز      مسجد كوفه نماز مي  ٢٠باب الفيل 

  .آمد  حضرت   سياه و محاسن سفيد نزد آن  گيسوان

حضرت را    به سمت حضرت  آورد و سر       رو حضرت تمام شد ،      كه نماز  هنگامي

                                                           

 طُرُقَات الْمدينَةِ إِذْ لَقينَا شَيخٌ طُـوالٌ        في بعضِ   قَالَ بينَما أَنَا أمَشي مع النَّبِي        عنْ علي   ه  ائعن الرضا عن أب    . ١٩

أَو لَـا تَـدرِي      فقال النبي     . . .و رحب بِه ثُم الْتَفَت إِلَي         النَّبِي   يكَثُّ اللِّحيةِ بعيد ما بينَ الْمنْكبينِ فَسلَّم علَ       

  ٢٣ ح ٢٨٧ ص ٣٠ باب ١ ج                          عيون أخبار الرضا  خَضرُ منْ هو قلُْت لَا قَالَ ذَاك أَخُوك الْ

 .نام يكي از درهاي مسجدكوفه . ٢٠ 



                                                        ١٢  

  .مسجد خارج كرد  كنده گاه دست حضرت را گرفت و او را از باببوسيد ، آن

 ـ        ما درحالي كه   سـرعت از مـسجد خـارج        ه بر جان آن حضرت ايمن نبوديم ، ب

برگـشتن بـود ، مواجـه         كنده با او كـه در حـال        ٢١كه در جارسوج  شديم تا اين  

  .شديم 

  شما را چه شده است ؟: آن حضرت پرسيد 

  .از اين اسب سوار بر شما ترسيديم : گفتيم 

  .     ٢٢بود اين برادرم خضر :  فرمودند حضرتآن 

 روح رسول خدا      كه يوقت   حلقـه    حـضرت  اصـحاب دور آن    ،   قبض شد

  . كردند يزده و گريه م

 وارد ي زيبـا و نـوران  يبا سيماخوش اندام  و ريش سفيد ي مرد  ، ناگهان ديدند 

  . دنموگريه به  عورشجلو رفت و  و، حلقه جمعيت را كنار زد شد 

نـب   را از جا   يهر مـصيبت   : كرد و گفت   سپس رو به اصحاب رسول خدا       

                                                           
  .جارسوج يا چارسوخ نام مكاني در شهر كوفه بوده است  . ٢١

 ي عنْد الْأُسطُوانَةِ السابِعةِ منْ بابِ الْفيـلِ ممـا يلـي       يصلِّطاَلبٍ   عنِ ابنِ نُباتَةَ قَالَ كَانَ أَميراُلْمؤمْنينَ علي بنُ أَبِي         .٢٢ 

منْ صلَاته   إِذْ أَقْبلَ رجلٌ علَيه برْدانِ أَخْضَرَانِ و لَه عقيصتَانِ سوداوانِ أَبيض اللِّحيةِ فَلَما سلَّم أمَيرُالْمؤمْنينَ                  الصحنَ 

 ع لَنَا                     أَكَبتَقْب  ليَه فَقَبلَ رأْسه ثُم أَخَذَ بيِده فَأَخْرَجه منْ بابِ كندْةَ قَالَ فخََرَجنَا مسرِعينَ خَلْفَهما و لَم نَأْمنْ علَيه فَاسـ

   . . .ضرُخالْفَارِس فَقَالَ هذَا أَخي الْ علَيك هذَا كندْةَ قدَ أَقْبلَ راجِعاً فَقَالَ ما لَكُم فَقُلْنَا لمَ نَأْمنْ جِارسوج في

  )٣٦ (٦٧ ح ٥١ ص ٢أمالي للطوسي م 



                                                        ١٣  

 ـ      ي عوض يا شده  فوتشيء   است و از هر      يخدا تسليت   ي است و از هـر هلاكت

خدا انابه كنيد و به طرف او ميل و رغبت پيدا كنيد     يپس به سو   ،  است ينجات

 ـ    ،  ه و عنايت دارد     بلا به شما توج    گونه كه او در    و همان  ه شـما نيـز بـه او توج

  .٢٣شته باشدنداجبران  است كه يكس، ديده   زيرا مصيبت، نماييد

  . پيرمرد رفت آن  اين كلماتبعد از گفتن

  ؟  آيا پيرمرد را شناختيد :ندگفتيكديگر به اصحاب 

 خـضر    مـرد بـرادر رسـول خـدا           اين ي ، بل:  فرمود  يحضرت عل 

   .٢٤بود

  شمعون وصي حضرت عيسي 

 قيس غلام علگويد   طالب يبأ بن  ي :  

وه ايستاده بود كه هنگام نماز مغرب        نزديك ك  يدر صفّين اميرالمؤمنين عل   

، چون از گفتن اذان فارغ شد         رفت و اذان گفت    يمكان دور  ، حضرت به   رسيد

                                                           
  .تدارك وجبران نشود  مصيبت وارده ، اجر و عوضي به او داده نشود و مصيبتش كه در ازاي است كسي مصيبت زده . ٢٣

أَحدقَ بِه أَصحابه فَبكَوا حولَـه و اجتَمعـوا و دخَـلَ رجـلٌ      بِض رسولُ اللَّه و روى الْبيهقي في الدلَائلِ قَالَ لَما قُ    . ٢٤

  :فَقَالَ   أَصحابِ رسولِ اللَّه ي ثُم الْتَفَت إِلَي رِقَابهم فَبكَأأَشْهب اللِّحيةِ جسيم صبِيح فَتخط

 اللَّه فَأَنيبوا و إلَِيه فَـارغَبوا و نَظـَرُه         يكُلِّ مصيبةٍ و عوضاً منْ كُلِّ فَائْت و خَلَفاً منْ كُلِّ هالك فَإِلَ            إِنَّ في اللَّه عزَاء منْ      

نعَم هذَا    تَعرِفُونَ الرَّجلَ فَقَالَ علي      إِلَيكُم في الْبلَاء فَانْظُرُوا فَإِنَّ الْمصاب منْ لَم يجبرْ و انْصرَف فَقَالَ بعضُهم لبعضٍ             

 ولِ اللَّهسأَخوُ ر ُر٤٧ ح ١٦ باب٩٧ص ٨٢جنوار بحارالا                                                     الخَْض  



                                                        ١٤  

:   آورد و گفـت  ي كـوه رو   ييد بـه سـو    فس ـمحاسن و صـورت     و    با سر  يمرد

يد ف س ـ ي خاتم پيامبران و پيشوا    ي، آفرين بر وص   يا أَميرَالْمؤمنينَ    علَيك لامساَل

  . كه بود غايب شد يسپس از جاي ، . . .  رويان

 بـن صـامت و      ة و عباد  يابو ايوب انصار   الهيثم بن تيهان و   عمار بن ياسر و ابو    

 اميرالمـؤمنين    از شـيعيان     ي ميان جمع   بن ثابت و هاشم مرقال در      يمةخز

  :  گفتند برخاستند و ، سخن آن مرد را شنيده بودنديكه همگ

  ؟  اين مرد كيست ! اميرمؤمنانيا

 او را    متعـال  ، خداونـد   اسـت   ي عيـس  ياو شـمعون وص ـ   :  حضرت فرمود 

  .٢٥ دهديدشمنانش صبر و دلدارعليه برانگيخته تا مرا در جنگ بر 

   پيامبر گرامي اسلام

     چون ديدم پيامبر اكرم     : نقل شده    از حضرت علي     محاسن خود را

                                                           
كَانَ قَرِيباً منَ الْجبلِ بِصفِّينَ فحَضَرَت صـلَاةُ          مؤمْنينَ  قَالَ إِنَّ علياً أمَيرَ الْ    طاَلبٍ    علي بنِ أَبِي   يعنْ قَيسٍ مولَ    .٢٥

                       لَامفَقَـالَ الـس هجالْو ةِ وياللِّح الرَّأْسِ و ضيلِ أَببالْج وَقْبِلٌ نحلٌ مجإِذَا ر هنْ أَذاَنا فرََغَ مأَذَّنَ فَلَم يداً ثُمعنَ بعغرِْبِ فَأَمالْم 

   . . . علَيك يا أمَيرَ الْمؤْمنينَ و رحمةُ اللَّه و برَكَاتُه مرْحباً بِوصي خَاتَمِ النَّبِيينَ و قَائد الْغُرِّ الْمحجلين

    فَقَام هعضونْ مم غاَب و  ثُمأَب رٍ واسنُ يب ارمع  انِ وهنُ التَّيثَمِ بيـةُ    الْهمخُزَي و تامـنُ الـصةُ بادبع و ارِيالْأَنْص وبو أَيأَب

  :و قَد كَانُوا سمعوا كَلَام الرَّجلِ فَقَالُوا  الْمؤمْنينَ  جماعةٍ منْ شيعةِ أمَيرِبنُ ثَابِت و هاشم الْمرْقَالُ في

  ؟رَّجلُ يا أَميراَلْمؤمْنينَ منْ هذَا ال

    . . .                                                 قتَالِ أَعدائهيبعثَه اللَّه يصبرنُي علَ  يهذَا شَمعونُ وصي عيس فَقَالَ لهَم أَميرُ الْمؤمْنينَ 

  ٥ ح ١٠٥ ص ١٢أمالي للمفيد م 



                                                        ١٥  

ايـد ،     سـن خـود زده    محا چه نيكو رنگي به   : به رنگ ، سياه نموده است ، گفتم         

  مشكين نمايم ؟ دهيد من هم محاسن خود را مثل شما اجازه مي

ترين اولـين     كه شقي  تو محاسن خود را سفيد بگذار ، زيرا زود است         : فرمودند  

 صالح است ، ضـربتي  ناقه هكنند و آخرين ، كسي كه در شقاوت ، هم افق با پي          

كـه در   شود ، در حالي     رنگين  كه از خون سرت محاسنت     بر سر تو وارد آورد    

  . ٢٦. . .باشي  عبادت مي مشغول  خداوندسجده در محضر 

 ّعبداللاسه بن عب:   

حـضرت بـه     نزديك گرديـد ، آن     الشأن اسلام    موقعي كه وفات پيامبر عظيم    

  .دري گريست كه ريش مباركش تر شد ق

  كني ؟  چرا گريه مي االله  يا رسول: گفته شد 

تم بعد از من به      كه از ستمكاران ام    هايي  و فرزندانم و آن ستم     براي ذريه : فرمود  

                                                           
  ) :الدر النظيم (  العاملي في اتم الشاميقال الشيخ جمال الدين يوسف بن ح . ٢٦

  : لحيته بسواد قلت  لما خضب رسول اللّه قال أميرالمؤمنين 

  ؟ أفلا أخضب لحيتي إقتداء بك ؟يا رسول اللّه ما أحسن هذا الخضاب 

أسك ضـربة   عاقر ناقة صالح فيضربك على ر لا يا علي دعها فسيبعث بعدي أشقى الأولين و الآخرين شقيق      : فقال  

  ) .عزّ و جلّ ( د بين يدي اللّه تخضب منها لحيتك في السجو

  يا رسول اللّه في سلامة من ديني ؟: فقلت 

  ٦٠٤ باب الخاء بعده الضاد ص ٢ج سفينة البحار                                     . في سلامة من دينك ، انتهى : قال 



                                                        ١٦  

  .٢٧گريم رسد ، مي ايشان مي

  اميرالمؤمنين:  

چـشمش سـياه ،      داراي چهره سفيد و متمايل به قرمزي بود ، حدقـه           پيامبر  

  .٢٨موهاي سرش بلند ، محاسنش انبوه و پرپشت بود

 فرمود  يامام حسن مجتب :  

،  بـود  خـدا    رسـول كننـدگان     وصـف   كـه از   ههال أبي  بن هند  خودم يياز دا 

  : ، او گفت كند  من بياني را برا از اوصاف آن حضرتيخواستم مقدار

 ـبـا  در دل و ديده هركس  خدا    رسول  ـ  ر و بـا اوق  يرو ، نمـود  يعظمـت م

 ـ         پـشت و     محاسـنش پـر     ، . . . ، درخـشيد  ينكويش چون مـاه شـب چهـارده م

  .٢٩هايش صاف بود گونه

                                                           

  . بلَّت دموعه لحيتَه ي حتَّيالْوفَاةُ بكَ ضَرتَ رسولَ اللَّه لَما حاالله بن العباس قال عن عبد . ٢٧

 يككبا يم ولَ اللَّهسا ري يلَ لَه؟فَق  

   )١٨ ( ٣١٦ ح ١٨٨ ص ٧             أمالي للطوسي م     .فَقَالَ أَبكي لذُريتي و ما تَصنَع بِهِم شرَار أُمتي منْ بعدي

 ٢٨ .   يلنْ عع:       اللَّه رِ كثف       االله عليه وآله    ليصكَانَ نَبِيطَ الشَّعبنِ سيالْع جعرَةً أَدمشْرَباً حنِ ماللَّو ضيـةِ ذَا  ]  كَـثَ  [ أَبياللِّح 

    )٣٥ ( ٦٩٥ ح ٣٤١ و ٣٤٠ ص ١٢أمالي للطوسي م                        .                                                وفْرَة

   :طَالبٍ  الَ الحْسنُ بنُ علي بنِ أَبِيق. ٢٩ 

  ولِ اللَّهسةِ رلْينْ حالَةَ عنَ أَبِي هب نْدي هخَال أَلْتس َكَان و   لنَّبِيافاً لصو   ولُ اللَّـهسفَقَالَ كَانَ ر   ًفخَْمـا

   .كَثَّ اللِّحيةِ سهلَ الخَْدين . . .  يتَلَأْلَأُ وجهه تَلَأْلُؤَ الْقَمرِ لَيلَةَمفخََّماً

  ١ ح ٧٩ ، معاني الأخبار ص ١ ح ٢٧٥ ص ٢٩ باب ١ ج عيون أخبار الرضا 



                                                        ١٧  

 حضرت   آن     آمد  يبدش م   مو يداشت و از ژوليدگ    يروغن را دوست م

، و به    ماليد يبدن م  ها را به   ، و انواع روغن    برد يروغن درد را م    : فرمود يو م 

  . باشد ميم بر ريش مقد سر:  فرمود ي، و م نمود يمابتدا سر و ريش خود 

هـا   رين روغـن  آن بهت : فرمود   مي رد و ك  مي ده روغن بنفشه استفا   زاآن حضرت   

  . ٣٠است

 گويد مي عبداالله بن مسعود:  

و  گـون داشـت   الحرام شد كه چهره گنـدم  وارد مسجد از باب صفا  يگاه مرد آن

،  بـود  ، بينيش كشيده و تنگ پرده      گوشش را فرا گرفته     مجعد او تا بنا    يموها

محاسنش انبـوه    ، هايش سياه فام بود     درخشيد و چشم   ي م ييدفهايش از س   دندان

   . . . و

بلوغ رسيده يا نرسيده حركت       كه به حد   يا در جانب راست او جوان زيبا چهره      

ده بود و بـه     ان خود را پوش   كه كاملاً   قرار داشت  يكرد و در پشت سر او زن       يم

 به حجـر رسـيدند نخـست آن         ي وقت  ، رفتند يم سودالأ حجر يسوه  اين ترتيب ب  

آن جـوان بـه    پـس از او  . د  ، استلام حجر نمو    كرد يم مرد كه پيشاپيش حركت   

                                                           

ا ادهنَ  إِذَ  كَانَو  الدهنِ  منَ   بِأصَنَاف يدهنُ  كَانَ  بِالْبؤْسِ يذْهب  الدهنَ  إِنَّ  يقُولُ و  ثَالشَّع  يكْرَه و  الدهنَ  يحب كَانَ   .٣٠ 

هأَ بِرَأْسدب  و هتيحلقُولُولَ  إِنَّ  يقَب كَا  الرَّأْسةِ وينَاللِّح  وقُولُ هيجِ ونَفْسنُ باِلْبهدان  أَفْضَلُ يهالْأَد. . .   

  ٣٣ ص  في دهنه ٥فصل مكارم الاخلاق 



                                                        ١٨  

بعد از اسـتلام    .  ، آن زن استلام حجر نمود      و بعد از جوان    استلام حجر پرداخت  

  . مرتبه به طواف خانه كعبه پرداختند ، هفت حجر

  :  پرسيدم٣١در اين رابطه از ابوالفضل

 نـداريم و يـا      ي آن اطلاع  يما از چگونگ   آيا اين رويه ويژه شما بوده است كه       

  ؟ است  است كه پيش آمدهيا رويه تازه

  : ، گفت ه آنان پرداختي، به معرف عباس قبل از پاسخ

 ـ  ، و آن نوجوان    االله  عبد بنمحمد،   ام  برادرزاده اين مرد   بـن ابيطالـب     ي، عل

  .است  ، همسر محمد   يخديجه كبر،   آن زناست و 

را  دا شنيده نشده است كـه خ ـ      ي، از كس    زمين ي تمام رو   است كه در   يو گفتن 

  .٣٢، عبادت كند جز اين سه نفر ينيبه اين دين و آ

                                                           

  .عموي پيامبر لقب عباس  . ٣١

  :عن عبداالله بن مسعود قال .  ٣٢

 شي لَإن أو  ء ع لتُمه االلهِ  رسولِ  أمرِ نْ م   َني قَ أدممكةَ ت   في ع لي ف  ومةٍم شَأَرالمطلب  العبـاس بـن عبـد      يونا عل د

  . فجلسنا إليه م ثَنْينا إليه و هو جالس إلى مهتَفانْ

فبنا نحن عنده  ي   ل رجلٌ إذ أقب ن باب الصفا تَ    ملُعوه ح نْالا ينَقْأنصاف أذنيه أَ  و له وفرة جعدة إلى    ةٌرَمالثنايا أَاقُرّف ب دعج 

 ـ ثمهملَتَ فاسرِج الحوا نحودصها حتى قَ قد سترت محاسنَ امرأةٌوهفُقْحتلم تَم أو   مراهق معه . . .ةيح اللِّ ثُّالعينين كَ   لَتَ اسم 

الغلاملَتَ ثم استْمالمرأةُه و طاف بالبيت سبعاً ثم يطوفان معه المرأةُ والغلام .  

  ؟ ثَد حء و شي فيكم أهفُرِعن نَ هذا الدين لم نكُفقلنا ياأباالفضل إنَّ

 رض وجه الا  ي خويلد ما عل    بنت مرأته خديجةُ المرأة ا  طالب و  أبي  بن  الغلام علي  و  عبداالله  بن قال هذا ابن أخي محمد    



                                                        ١٩  

   خـدا  رسول درخواست نمود تا    ز محضر اميرالمؤمنين  ا ييهودفرد  

او بـه   مجلـس   همـان   در   تـا    د ، بين يگويا او را م   كه   درا چنان توصيف كن   

  .د ايمان آور

   :گريست و فرمود المؤمنين امير

  ، گشادهيا  چهره  ، م پيامبر بيازه نمودي ، حب   هايم را ت   راحتيا ن و اندوه   اي يهودي 

 صاف و همـوار ،     ييها  ، گونه  مشكي درشت و    يها ، چشم  هم پيوسته ه  ابروان ب 

 ـ  تا سينهاز  ،   كشيده داشت  باريك و     يبين  و  از مـو داشـت     اف خـط بـاريكي     ن

  .٣٣ بودبراق و درخشندههايش  و دندان   انبوهمحاسنش

   اميرالمؤمنين

 عباس ابن:   

حـضرت   رفـت ، در خـدمت آن        به جنگ صفين مي    كه اميرالمؤمنين    ميهنگا

  :بلند فرمود   منزل كرد ، با صداي، در كنار شطّ فرات ،بودم ، چون در نينوا 

  داني اينجا كجاست ؟ آيا مي! ابن عباس 

                                                                                                                                                                      

 تعالى بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثةااللهَ يعبدأحد  .  

١٠٠ ص١  ج هإسلامه و سبقه و سنّ في جاء ما طالب ابي  بن   يعل  الامام ذكر ئمةالامعرفة  ة فيكشف الغم  

يا يهـودي   : ثُم قَالَ     أمَيرُ الْمؤمْنينَ    ي أُؤْمنَ بِه الساعةَ فَبكَ    يرُ إِليَه حتَّ  قَالَ لَه يا شَاب صف لي محمداً كَأَنِّي أَنْظُ        ف.  ٣٣

       ولُ اللَّهسبِيبِي ري كَانَ حزاَنأَح تجيه           ـ  هلَ الخْـَدينِ أَقْنَ  ـ يصلْت الْجبِينِ مقْرُونَ الحْاجِبينِ أَدعج الْعينَينِ سـ أَنْف  الْ

  ١ ح ٨٦٧خصال صدوق باب الواحد الي المائة ص                               . . .دقيقَ الْمسرُبةِ كَثَّ اللِّحيةِ برَّاقَ الثَّنَايا



                                                        ٢٠  

  .نه يا اميرالمؤمنين : گفتم 

كـردي ، تـا        شناختي ، از آن عبور نمي       مي اگر اين موضع را همچون من     : فرمود  

  .همانند من گريه كني 

     بر  بزرگوار بسيار گريست تا آن كه ريش مباركش خيس شد و اشك            گاه آن آن

  . ٣٤اش جاري گشت و ما نيز گريان شديم سينه

 ود و   ـده نم ـگرمي مشاه  اد را در روز   مقـد  ينـكه اميرالمؤمن  هنگامي. . . 

كـه    گريست ز اشك شد و به قدري      ، چشمانش پر ا    ) داستان فقر مقداد را شنيد       (

  ٣٥ . . .اشك آن حضرت ريش مباركش را خيس كرد

 خدا شخصي پس از رحلت رسول   كرد سؤال از اميرالمؤمنين :  

  كنيد ؟ را محاسن خود را خضاب نميشما چ

   مـصيبت پيـامبر  بـه مـا  كه آن حالخضاب زينت است و : حضرت فرمودند        
                                                           

 يقَالَ بِأَعلَ  و هو بِشَطِّ الْفُرَات   يزَلَ بِنَينَو ينَ فَلَما نَ   صفِّ يخَرْجته إِلَ  في كُنْت مع أمَيرِالْمؤمْنينَ    : عباسٍ قَالَ     ابنِ  عنِ. ٣٤ 

 هتوص :عضوذَا الْمه رِفاسٍ أَتَعبنَ عا اب؟ي   

 لَه ينَ : قُلْتنْؤميرَ الْما أَمي رِفُها أَعم.  

   .ي كَبكَائي تَبكي لَو عرَفْتَه كَمعرِفَتي لَم تَكُنْ تَجوزه حتَّ :فَقَالَ 

   . . . صدرِهي اخْضلََّت لحيتُه و سالَت الدموع علَي طَوِيلاً حتَّيفَبكَ:  قَالَ 

   ١ ح ٤٨ باب ٢ ، كمال الدين ج ٥ ح ٥٩٧ ص ٨٧أمالي للصدوق م 

   . بلَّت دمعتُه لحيتَهيحتَّ نْهملَت عينَا علي باِلْبكَاءفَا . . . فَتَعرَّض لَه الْمقْداد بنُ الْأَسود في يومٍ شَديد الحْر  .٣٥

  ٦٠ ح ٨٣تفسير فرات كوفي ص  



                                                        ٢١  

  .٣٦گرفتاريم

 گويد  ميميابومؤيد خوارز:  

رشـت و   د يهـا   بود و چشم   قد  متوسط القامه و ميان    آن حضرت در ميان مردان    

 محاسـن  ،. . .  ، مشكي داشت و چهره مباركش مانند ماه شب چهارده زيبا بود

  .٣٧. . . و  بوديمباركش پر مو

 كند  اسحاق نقل ميابي:  

يد بـود و    را ديدم كـه داراي سـر و محاسـن سـف           پدرم مرا بلند كرد ، علي       

  .٣٨ . . .هايش پهن و عريض بود و شانه

 ٣٩ داشترا ديدم كه ريش سياهي علي  : گويدمي سواد پسر حنظله.  

   امام حسن مجتبي

     سـش   : به اين نحو ذكر شده اسـت         شمايل امام حسنسـرخ و    بـدن مقد

                                                           
   ٤٧٣ نهج البلاغه حكمت ) .                         يريد وفاة رسول االله (  الخضاب زينة و نحن قوم في مصيبة  .٣٦

درِ حـسناً ضَـخْم               نَ ربعةً منَ الرِّجالِ   كَا  قَالَ. . . :    أبوالمؤيد الخوارزمي   .٣٧ أَدعج الْعينَينِ حسنَ الْوجه كَأَنَّه الْقَمرُ لَيلَةَ الْبـ

   . . . اللِّحيةِ كَثَّقَه إِبرِيقُ فضَّةٍ أصَلَعالْبطْنِ عرِيض الْمنْكبينِ شَثْنَ الْكَفَّينِ أَغْيد كَأنََّ عنُ

  ٢  ح١  باب٥  ص٣٥ نوار جارالابح

   .، أَبيض الرَّأْسِ و اللِّحيةِ ، عرِيض ما بينَ الْمنْكبينِ إِسحاقَ قَالَ رفَعني أَبِي فرََأَيت علياً عنْ أَبِي . ٣٨

   ٣٥  باب٣٥٢ ص ٣٤  جنواربحارالا

   ٢٤ باب٣٩٢ ص ١  جالوسائل  مستدرك                           .     سود اللحيةأ  سواد بن حنظلة قال رأيت عليا . ٣٩



                                                        ٢٢  

خط بـاريكي از   هايش نرم و پهن بود و سفيد بود ، چشمان مباركش سياه و گونه      

گـردن مقدسـش نظيـر     بر سينه داشت و ريش مباركش انبوه و فراوان بـود و   مو  

  .٤٠ . . .درخشيد نقره مي

 بــه تحريــك و معاويــه  حــضرت امــام حــسن ٤١وقــت قيــام محاربــه ، 

صف  ، بين دو    معاويه بر اسب خود سوار شده از حضرت امان طلبيده          عاصعمرو

  : ، و از حضرت پرسيد لشكر ايستاد

  ؟  هست٤٢سب و يابِرطْ ن تمام چيزها ازآيا در قرآن بيا

  . يبل:  فرمود امام 

، آيا بيـانش   شما انبوه و كثير ، و محاسن    و قليل  ٤٣كنُريش من تُ  :  معاويه گفت 

  ؟ در قرآن هست

  . يبل:  فرمود امام 

   ؟كجا:  معاويه گفت

                                                           
  :يرِي قَالَ  محمد بنِ أَيوب الْمغَ أَحمد بنِيروِي مرْفُوعاً إِلَ.  ٤٠

     يلنُ عنُ بسْنِ    كَانَ الحنَييالْع جعرَةً أَدمشْرَباً حم ضيلَ  أَبهيقَ   سقنِ ديالخَْد       فـْرَةٍ وةِ ذَا ويةِ كَثَّ اللِّحرُبسالْم     نُقَـهكَـأَنَّ ع

  ٤ ح٢٢ باب١٣٧ ص٤٤بحارالانوار ج                                                                              . . .إِبرِيقُ فضَّة

 آغاز جنگ و نزاع  . ٤١

  تر و خشك . ٤٢

 پهن ، نازك ، كم حجم  . ٤٣



                                                        ٢٣  

  :  تلاوت فرمود راآيه شريفهاين  امام 

                             
٤٤ .  

  تمثيل ما اهـل بيـت عـصمت و نبـوت            ، كه زمين خالص و پاك    حاصل آن 

  .است يده يلذا محاسن من به كثرت رو،  است

  . يدهيلذا از زمين ناپاك تو اندك رو،  ييو ارض خبيث ناپاك تو

، معاويـه شرمـسار بـه خيمـه          بلنـد شـد     و قهقهـه   پس از دو صف لشكر خنده     

را  مـن    ٤٥تـو هميـشه تـذليل     :  نمود كه  ، به عمرو عاص خطاب    كرده   مراجعت

  . ٤٦يخواه  يم

   امام حسين

 كند سهل بن سعد ساعدي نقل مي :  

زيارت بيت المقدس متوجـه شـام شـدم ، چـون بـه               عزمه  من حج كرده بودم ، ب     

ادي ، جمعي را ديدم كه در مسجد ، پنهان          پرفرح و ش   دمشق رسيدم شهري ديدم   

  تند ، پرسيدم كه شما چه كسانيد ؟داش تعزيت مي كردند و نوحه مي

بـه  را   و اهل بيت او      حسين  بيتيم و امروز سر امام       ما از مواليان اهل   : گفتند  

                                                           
   ٥٨اعراف  . ٤٤

  .ذليل كردن  .  ٤٥

   .١٠١ ص٤ تفسير اثنا عشري ج.  ٤٦



                                                        ٢٤  

  .شهر آورند 

را ديـدم ، بـا شـكوهي تمـام و         سر حسين     . . . به صحرا رفتم     :سهل گويد   

  .تافت  عظيم از او مينوري 

  خـضاب كـرده ،     ٤٧ سفيد با سياه آميختـه بـود و بـه وسـمه             موي گرد كه  با ريش 

  . كه محاسن از هر جانب جدا بود ابروان پيوسته ، و چشمان سياه

 ـ           بيني چون خوشه خرما ، تبسم      كشيده  هكنان به جانب آسـمان ، چـشم واكـرده ب

پنداشـتي كـه    جانب چپ و راسـت ،        هجنبانيد ب  جانب افق و باد محاسن او را مي       

  .٤٨است  اميرالمؤمنين علي

           رسـهل   را  حـسين    ) امـام    (در اغلب كتب مقاتل نوشته شده كه سر مطه

  :ه ديد در بالاي نيزه است ، گفت ساعدي ك

كرد و محاسن آن جناب مدور بود نه كشيده و بن  تلألؤ مي از آن سر مبارك نور 

 ر محاسنش به وسمه رنگين بود به نحوي كـه مثـل           محاسنش سفيد و ساي    موهاي

  .٤٩زد بال كلاغ سياهي مي

                                                           
 . رود  برگ نيل ، گياهي است شبيه نيل كه در رنگرزي بكار مي .  ٤٧

  .٢٩٧ و٢٩٦كامل بهائي ص  .٤٨

  .أنّها جناح غُراب رأيت رأسه يشْرِقُ منه النور و لحيتُه مدورة قد خالَطَها الشَّيب و خضبت بالوسمه و ك.  ٤٩

  ١٦ و١٥                                                   منهاج الدين في معرفة رب العالمين آثار قدرت حق در موي بدن ص



                                                        ٢٥  

      اجـازه   د ، از پدر بزرگـوارش     يعازم ميدان گرد   چون حضرت علي اكبر

  .د ، حضرت به او اذن داد يجهاد طلب

 نگـاه مأيوسـانه بـه       ( آن پدر مهربان     ،روان گشت    چون آن جناب ، جانب ميدان     

ابه سوي آسمان بلند نمـود يـا محاسـن شـريف را             سب  انگشت )جوان خود كرد و     

  :ست و عرض كرد گري روي دست گرفت ،

گفتار ، شـبيه تـرين مـردم بـه       جواني كه در خلقت و سيرت و   ،خدايا گواه باش    

بـه ديـدن پيغمبـرت مـشتاق      هرگـاه . پيغمبرت بود ، به جنگ ايـن مـردم رفـت     

  .٥٠كرديم شديم ، به صورت اين جوان نگاه مي مي

   باقرامام 

  :است گونه آمده  اين در كتاب جنّات الخلود راجع به شمائل امام باقر 

ريـش   گون ، متوسط القامه و مرطوب و قوي هيكـل و روي مـدور و               گندم. . . 

  .٥١. . . پيوسته ابروي سياه و

   امام صادق

  : آمده است گونه اين در كتاب جنّات الخلود راجع به شمائل امام صادق 

 هـاي   ابروهاي پيوسته و محاسن بسيار انبـوه و نـه بـسيار تنـك و دنـدان          و. . . 
                                                           

   .٤٦٢سحاب رحمت ص . ٥٠ 

  .  در باب اخلاق امام باقر ٢٦جنّات الخلود ص . ٥١  



                                                        ٢٦  

  . ٥٢. . .درشت و سفيد و 

  امام كاظم 

  بـود  يعل و ابـو ابـراهيم و ابـو        يالحسن ماض كنيه آن جناب ابوالحسن اول و ابو      

 ـ   ه و زين  عبد صالح و نفس زكي    ه  معروف ب  و   و صـابر و امـين      يالمجتهدين و وف

  . دبوزاهر 

 فراوانش درخشيد   را از آن جهت يافت كه اخلاق پسنديده و بخشش          ٥٣لقب زاهر 

بـه  سـتمگران   كه   ظلمي  از يپوش  واسطه كظم غيظ و چشم    ه  بناميده شد    كاظم   و

  . . .  در زندان شهيد شدكه اشتند تا ايند ميحضرتش روا 

 ي قامت ،بود ي داشت مگر در تابستان كه مزاج آن جناب حرارت   يصورت درخشان 

  .٥٤ انبوه داشتي سياه چهره بود و محاسن ، سبزهت  داشميانه

   امام جواد

گونـه   ايـن  در كتاب جنات الخلود راجع به شمائل حضرت امام محمـد تقـي          

                                                           
  .  در باب شمايل امام صادق ٢٨جنّات الخلود ص   .٥٢

  .زيبا و خوش قيافه شد : چهره اش درخشان و نوراني شد ، زهر يزهر الرجل : زهر يزهر وجهه  . ٥٣

٥٤  .  تُهْأَ    كُني لُ ونِ الْأَوسْوالحو  أَبأَب ي واضنِ الْمسْوالحالـنَّفْسِ الزَّ ب حِ والالص دببِالْع رَفعي و يلو عأَب و يمرَاهإِب  ـةِ ويك

ء التَّـام و   زينِ الْمجتهَِدينَ و الْوفي و الصابِرِ و الْأمَينِ و الزَّاهرِ و سمي بذَِلك لأَنَّه زهرَ بِأَخْلَاقه الشَّرِيفَةِ و كَرَمه الْمضي       

ي حبـسهِم    ي مضَ يعلَه الظَّالمونَ بِه حتَّ   ه عما فَ  سمي الْكَاظم لما كَظَمه منَ الْغَيظ و غَض بصرِ          و كَـانَ   . . .  قتَيلًـا فـ

  ٧ ح٢ باب١١ ص٤٨ بحارالانوار ج .             الْقَيظ لحرَارةِ مزَاجِه ربِع تَمام خَضرٌ حالك كَثُّ اللِّحيةِ أَزهرَ إِلَّا في



                                                        ٢٧  

  : آمده است 

مايل   و گردن بلند و قامت متوسط        و بر هم پيچيده    ٥٥ محاسن سياه و مرغوله    . . .

  . ٥٦. . .به بلندي و 

   امام زمان

  امام محمد باقر:  

  :رفت و پرسيد   منين عمر بن خطاب نزد اميرالمؤ

  نام مهدي چيست ؟

با من پيمان بسته كه نام او را به كسي نگويم تـا               حبيبم رسول خدا  : فرمود  

  .ماني كه خداوند او را برانگيزد ز

  .كن  صفات او را بيان: گفت 

رخسارش ،  ، نور . . . مو و  است متوسط القامه ، نيكو رو و خوشجواني: فرمود 

  .٥٧سياهي محاسن و سرش را تحت الشعاع قرارداده است

                                                           
  .مجعد موي پيچيده شده و .  ٥٥

   . در باب شمائل امام جواد ٣٤جنّات الخلود ص  . ٥٦

  :  يقُولُ جعفَرٍ سمعت أَبا  عن جابر الجعفي قال. ٥٧

يرَ ألَسَنُ الخَْطَّابِ أمرُ بمينَ عنْؤمنِ الْمي عفَقَالَ أَخْبرِْن   هما اسم يده؟الْم  

  . يبعثَه اللَّه يبيِبِي عهِد إِلَي أَنْ لَا أُحدثَ بِاسمه حتَّأَما اسمه فَإِنَّ ح: فَقَالَ 

  ؟فَأَخْبِرنْي عنْ صفَته : قَالَ 



                                                        ٢٨  

  حضرت ابوذر

  هجري بازداشته شدند ، ابـوذر      ٣٠ در سال  كه مردم از اتمام مناسك حج      زماني

كرد   مي هاي او را كه جملگي قبيح بودند در شام آشكار          عيوب عثمان و خصلت   

  .داد  د ، ادامه ميش مي و اين عمل را هر زمان كه داخل يا خارج مسجد

ذكر   داد ، چه را كه ابوذر انجام مياي به عثمان نوشت و براي او آن معاويه نامه

  .كرد 

  :عثمان در پاسخ او نوشت 

آگاه شدم ، او را به نزد من روانه دار در  ات به دستم رسيد و از كار ابوذر     نامه

، اشي و همراه او مركب بدون جهاز ، سوار كرده ب ترين كه او را بر درشت   حالي

 از مركبش پياده نـشود   را حركت دهد تاشب و روز او    راه بلدي را بفرست كه    

  .نتيجه از ياد من و تو غافل شود  گيرد و در و خواب او را فرا

 كه تنهـا نَمـدي بـر آن بـود ،           نامه به معاويه رسيد ، ابوذر را بر شتري         اين  چون

مسير  د و او را امر به شتاب در طول        سوار كرد و براي او راه بلدي انتخاب كر        

رانـش   كه ابوذر وارد مدينه شـد ، گوشـت   نمود ، و اين امر سبب شد تا زماني        

   .خته بودفرو ري

                                                                                                                                                                      

وقَالَ ه وعرْبم ر شاَبنُ الشَّعسح هجنُ الْوسح. . . نُور ه  وأْسر و هتيحل ادولُو سعي هِهجو          . . .                                 

   ٣٠٦ و ٣٠٥ص . . . الغيبة للطوسي في ذكر طرف من صفاته 



                                                        ٢٩  

در ما در اثناء روز قبل از ظهر ، همراه با علي بـن ابيطالـب                : گويد   راوي

  .مسجد نشسته بوديم كه گفته شد ابوذر وارد مدينه شده است 

 طرف او حركت كردم و اولين كسي بودم كه بـه او رسـيدم ،    من با سرعت به   

گون كه موهاي سر و محاسن او سفيد بود و آهسته    پيرمرد قد بلند لاغر و گندم     

  :داشت ، به او نزديك شدم و گفتم  قدم بر مي

  ؟داري  چرا اين گونه قدم بر مي

نمود  ر امبه خاطر عمل عثمان ، او مرا بر مركب بدون جهاز سوار كرد و: گفت 

اش را    خواسته را بر خويش وارد نمود تا     و م را به رنج و سختي مبتلا نمايند        تا م 

  .٥٨آورددر مورد من به اجرا در
                                                           

، فَجعلَ كُلَّما دخَـلَ الْمـسجِد أَو خَـرَج شَـتَم             لَما صد النَّاس عنِ الحْج في سنَةِ ثَلَاثينَ أَظْهرَ أَبوذَر بِالشَّامِ عيب عثْمانَ             .٥٨ 

  .  عثْمانَ كتَاباً يذْكُرُ لَه ما يصنَع أَبوذَريسفْيانَ إِلَ ، فَكتََب معاوِيةُ بنُ أَبِي مانَ و ذَكَرَ منْه خصالًا كُلُّها قبَِيحةٌعثْ

    دعا بانُ أَمثْمع هَإِلي فَكَتَب        م ْا ذَكَرتم تفَهِم و كتَابي كناءج لَ نْ أَبِي، فَقَدع لْهماح و بِه ثْ إلَِيعبٍ فَابدَنيج يذَر أَغْلَظ 

ه النَّـوم فَينْـسيه ذكْـريِ و       لَاي، و ابعثْ معه دليلًا يسيرُ بِه اللَّيلَ و النَّهار حتَّ           الْمرَاكبِ و أَوعرِها   ينْزِلَ عنْ مرْكَبِـه فَيغْلبـ

ذكْرَك .  

 ـ، و أَمـرَ أَنْ يغذّ  ، و بعثَ معه دليلاً   شَارِف ليَس علَيه إِلَّا قَتَب     ي معاوِيةَ حملَه علَ   يفَلَما ورد الْكتاَب علَ   : قَالَ   ه الـسيرَ  يِ

  .  قَدم بِه الْمدينةََ و قَد سقَطَ لحَم فخَذَيهيحتَّ

  . لَ أَبوذَر قَد قَدم الْمدينَةَا، فَقطَالبٍ  قَد أَتَانَا آت و نحَنُ في الْمسجِد ضحَوةً مع علي بنِ أَبِيقَالَ فَلَ

هقَ إلَِيبنْ سلَ مأَو ْوا فَكُنتدأَع تاللِّ فخََرَج الرَّأْسِ و ضيالٌ أَبوط مآد يفَخٌ نحتَقَارِباً، فَإِذَا شَيشْياً مي مشمةِ ييح.   

 هإلَِي تنَولَا تخَْطُو إِلَّا خَطْواً قَرِيباً ، فَد اكي أَرا لم ما عي فَّانَ.  فَقُلْتنِ علُ ابملَ قَالَ عي عَلنمـرَ    ي، حأَم رٍ و  مرْكَـبٍ وعـ

بثُ بِي أَنْ أُتْع ،يل هلَيبِي ع مقَد يرَمهأْير ي٢٧٠ذر ص                                      تقريب المعارف نكير ابي . . .  ف 



                                                        ٣٠  

  بلال مؤذّن پيامبر 

 كند  علي نقل مي  عبداالله بن:  

  .كه وارد مصر شدم اين  ، تامي بردمكالايي را از بصره به مصر 

  يسفيد بـود و موهـا    شمحاسن كه سر و گون  بلند قد و گندم  يمرد در راه به پير   

 سفيد  يسياه و ديگر    ي يك مندرس ،  كهنه و   سرش ريخته بود و دو جامه        يجلو

  ؟ كيست اين  :برخوردم و گفتم، برداشت  در

  . ٥٩ستا  خدا ن رسول بلال مؤذّ :گفتند

  ٦٠اصبغ بن نباته

 كند به محمد بن فرات گفتم  جعفر بن فضيل نقل مي:  

  ؟  اي كرده ملاقات صبغ راآيا ا

مـشاهده كـردم كـه       بله ، با پدرم او را ملاقات كردم و او را پيرمـردي            : گفت  

٦١داشت   بلنديموهاي سر و محاسنش سفيد بود و قد.  

                                                           
خٍ طُـوالٍ  فَبينَما أَنَا في بعضِ الطَّرِيقِ إِذَا أَنَـا بـِشَي    مصرَ فَقدَمتُهايعنْ عبد اللَّه بنِ علي قَالَ حملْت متَاعاً منَ الْبصرَةِ إِلَ   . ٥٩

 ضيالْآخَرُ أَب و دوا أَسمهدرَانِ أَحمط هلَيةِ عياللِّح الرَّأْسِ و ضيأَب لَعةِ أَصمالْأُد يدشَد.  

 ذَا : فَقلُْتنْ ه؟ مولِ اللَّهسؤَذِّنُ رذَا بِلَالٌ مفَقَالُوا ه                      . . . ١ ح ٣٣٢ص  ٣٨ أمالي صدوق مجلس  

  . كه نزد حضرتش مرتبه عظيم داشته است  از اصحاب خاص أميرالمؤمنين  . ٦٠

   مورد اول٧  فصل٣  باب١ مال جمنتهي الإ

يتُه شَيخاً أَبـيض الـرَّأْسِ و       عنْ جعفَرِ بنِ فُضَيلٍ قَالَ قُلْت لمحمد بنِ فُراَت لَقيت أَنْت الْأَصبغَ قَالَ نعَم لَقيتُه مع أَبِي فَرَأَ                   .٦١



                                                        ٣١  

  فرستادگان پادشاه ايران

    چون نامه دعوت حضرت رسول      به ملوك كسرا رسيد ، بـه بـاذان كـه

 خـود    ا نـزد او بفرسـتد ، و او كاتـب          عامل يمن بود ، نوشت كه آن حـضرت ر         

  .گفتند ، به مدينه فرستاد  بانويه و مردي كه او را خرخسك مي

كـه    رسيدند ، در حالي     آن دو نفر از طرف پادشاه ايران خدمت رسول اكرم         

  .خود را تاب داده بودند  هاي هاي خود را تراشيده و سبيل ريش

  .ند شان نظر ككه به ايجناب را خوش نيامد پس آن

  سي امر كرده شما را به اين عمل ؟واي بر شما ، چه ك: فرمود 

  .گفتند رب ما يعني كسرا 

ليكن پروردگارم مرا به گذاشتن ريـش و چيـدن شـارب امـر              : حضرت فرمود   

  .٦٢كرده است

  ريش تراشي اخلاق آتش پرستان

 رسول خدا  :  

، اما   گذاردند  يهاي خود را م     تراشيدند و شارب    هاي خود را مي     مجوسيان ريش 

                                                                                                                                                                      

  ٣٩٦ ش ٤٨٧ ص ٢رجال كشي ج                                                                               . . .اللِّحيةِ طوالا

  .٤٠٧ص ١جالوسائل   مستدرك) .با اندكي تغيير  ( ٧٥ ص٢مال جالإ منتهي.  ٦٢



                                                        ٣٢  

  ٦٤ .٦٣گذاريم كه مطابق فطرت است زنيم و ريش را مي ما شارب را مي

 پيامبر گرامي اسلام  :  

مجـوس    خود را بچينيد و ريش خـود را بگذاريـد و شـبيه             )هاي     سبيل (شارب  

  .٦٥نشويد

  از يهوديان پيروي نكنيد

  رسول خدا :  

 د را شـبيه يهوديـان     شارب خـود را بچينيـد و ريـش خـود را بگذاريـد و خـو                

   .٦٦ننماييد

  ريش تراشي و بلند كردن سبيل عمل قوم لوط

 م اسلام  مكرّنبي :  

زيـاد    شـدند و به سـبب آن هـلاك     ده خصلت است كه قوم لوط انجام دادند و          

                                                           
  طبيعت اوليه و خدادادي انسان استتراش ريش مخالف با.  ٦٣

٦٤  . ولُ اللَّهسقَالَ ر :  

ي اللِّحفنُع و ارِبزُّ الشَّونُ نَجَإِنَّا نح و مهارِبفَّرُوا شَوو و ماهحزُّوا لج وسجطْرَةُ يإِنَّ الْمالْف يه و .   

 ٣٣١ ح ١٣٠ ص ١من لايحضره الفقيه ج 

٦٥.  سقَالَ ر ولُ اللَّه : فُّوا احفُوا اللِّحأَع و ارِبلَا تَيلشَّو وسِت وجوا باِلْمهشَب.   

 ١ ح ٢٩١ حفوا الشوارب و أعفوا اللحي ص معاني الأخبار باب معني قول النبي 

٦٦  . ولُ اللَّهسقَالَ ر : ُافُحفُوا اللِّحأَع و ارِبوايوا الشَّوهَلَا تَشب و وده١١٢ ص٧٦ ج نواربحارالا               .   باِلْي 



                                                        ٣٣

بلنـد   وكنند امت من يك خصلت ديگـر را و شـمرد از آن ده ، بريـدن ريـش                    

  .٦٧نمودن سبيل

  داستان بني مروان

 لمؤمنيناميرا :  

و  تراشـيدند  هاي گذشته بودند كه ريش خـود را مـي          امت مروان اقوامي از   بني

بـه  ،   دادند و اين كار آنان باعث شد كه از صورت انـساني            ها را تاب مي    سبيل

  .٦٨صورت بعضي از حيوانات مسخ شدند

 ّعله شُد عبداللّامه حاج سير ب:  

سـنت و    صريح شده است ، زيـرا     هايي است كه به آن ت       ريش تراشي از معصيت   

برخلاف سنت است و     باشد و ريش تراشي     نتراشيدن ريش مي   روش پيامبر   

  ٦٩.٧٠اند همانا به سبب ريش تراشي گروهي مسخ شده

                                                           

  :أَنَّه قَالَ  عنِ النَّبِي ، أَخْرجَ ابنُ عساكرَ عنِ الحْسنِ بنِ علي  السيوطي في الْجامعِ الصغيرِ.  ٦٧

   .  أَنْ قَالَ و قَص اللِّحيةِ و طُولُ الشَّارِبِيلَّةٍ إِتْيانُ الرِّجالِ إِلَأمُتي بخَِعشْرُ خصالٍ عملَها قَوم لُوط بِها أُهلكُوا و تَزِيدها 

  .٧٥ ص٢مال جالإ منتهي.  عدم جواز حلق اللحية ٤٠ باب ٤٠٧ص ١جالوسائل  مستدرك

٦٨ .      ةِ قاَلَتبِيالةَ الْواببنْ حينَ   : عنْؤميرَالْمَأم تأَيي ري                  فـاعيـا ببِه ـضْرِبتَانِ يابب شُرْطَةِ الخَْميسِ و معـه درةٌ لَهـا سـ

 مَقُولُ لهي ارِ والزِّم ي واهمارالْم و ي: الْجرِِّينوخِ بسي ماعيا بي  ينب نْدج يلَ ورَائانَ  إِسرْوم.  

نَفنُ أَحب فُرَات هإلَِي ي:  فَقَالَ فَقَامنب نْدا جم ينَ ونْؤميراَلْما أَمانَ   يرْو؟م  

  ٣ ح ٣٤٦ ص ١                                          كافي ج  . و فَتَلُوا الشَّوارِب فَمسخُوايلهَ أَقْوام حلَقُوا اللِّحقَالَ فَقَالَ 

ئفـة   السنة التي هي إعفائها و لمسخ طا     و حلق اللحية ؛ لانه خلاف        . . . من المعاصي المنصوص عليها ترك الواجبات     .  ٦٩



                                                        ٣٤  

  ريش تراش از ما نيست

 پيامبر  : از ما نيست :  

   .كه با زبانش مردم را بيازارد كسي

       .نمايد اي نامشروع خرجه كه در اموالش اسراف كند و آن را در راه كسي

  .٧١كه ريش خود را بتراشد كسي

   هاي حضرت ابراهيم سنّت

 امام صادق :  

پـاكي و    يعني ده چيز كه مايه     (را به حنفيه     خداوند متعال حضرت ابراهيم     

  . بدن است  امر فرمود كه پنج دستور آن در سر و پنج تا در) است پاكيزگي

  : چه در سر استاما آن

  تاه كردن سبيلكو

  ريش گذاردن

  كوتاه كردن موي سر

                                                                                                                                                                      

 ٢١٢ ص ٢حق اليقين شبر ج                                                                                                 . بسببه 

   .شود مگر به خاطر عملي كه حرام است  مسخ واقع نمي:تذكر .  ٧٠

ليس مناّ من سلق و لاخرق و لاحلق ، نيست از ما كسي كـه بـا   :  در غوالي اللئالي مروي است كه آن جناب فرمود     . ٧١

  .د را تبذير كند و ريش را تراشد حيايي و وقاحت سخن بسيار گويد و مال خو بي

  ١٩ ح ١١١ ص ٧ فصل ١غوالي اللئالي ج  . ٧٤ ص ٢مال ج منتهي الإ



                                                        ٣٥  

  مسواك زدن

  ها خلال كردن دندان

  : چه در بدن استو آن

  زدودن موهاي بدن

  ختنه كردن

  كوتاه كردن ناخن

  غسل جنابت

  . تطهير با آب

نسخ  نازل شد  حنفيه كه بر حضرت ابراهيم        دستورات  اين:  فرمودند  سپس

  . خواهد شدنشده و تا روز قيامت هم نسخ ن

  : اين است معناي آيه قرآن

         

است و  گذاشتن از سنن حضرت ابراهيم       كوتاه كردن شارب و ريش     بنابراين

  .٧٣كنيم خداوند در قرآن ما را امر كرده است كه از سنّت ايشان پيروي

                                                           
  ١٢٥نساء .  ٧٢

   :١٢٤بقره   ذيل آيه شريفه. ٣٧٧ ص١ر مجمع البيان جتفسي . ٧٣

                                        



                                                        ٣٦  

  شبيه شدن به زنان

 پيامبر  :  

كـه خـود را شـبيه زنـان          مردانـي و   آورنـد  درمي بيه مردان كه خود را ش    زناني

  .٧٤خداوند آنان را از رحمت خود دور نموده است ،كنند  مي

  امام باقر:  

 كـه خـود را شـبيه مـردان         كننـد و زنـاني     كه خـود را شـبيه زنـان مـي          مرداني

   .٧٥آنان را لعن نموده است   رسول خداآورند درمي

  ي ماستالگو،   پيامبر

  . الگو براي ما در همه كارها هستند،   رپيامب

            
٧٦  

، سرمـشق   و عمـل آن بزرگـوار    براي شما مؤمنين در زندگي رسول خـدا    

  . تراشيد  ريش خود را نميآن بزرگوار،  نيكويي است
                                                                                                                                                                      

         

٧٤ .  ولُ اللَّهسقَالَ ر: نَ لَعلَع و اءنَ النِّسالِ مبِالرِّج اتهتَشَبالْم نَ اللَّه هِينَ  اللَّهتَشَبنَ  الْمالِ  مالرِّج  اءبِالنِّس .  

  ٤ ح ٥٥٢ ص ٥كافي ج 

  : يقُول جعفَرٍ محمد بنَ علي الْباقرَجعفي قَالَ سمعت أَبا عنْ جابِرِ بنِ يزيِد الْ ِ . ٧٥

 . . .           ولَ اللَّهسأَنَّ رالِ لبِالرِّج ها أَنْ تَتَشَبلَه وزجلَا ي و َنهِينَ  لَعَتَشبنَ  الْمالِ  مـنَ   الرِّجلَع و اءبِالنِّس   اتهتَـشَبـنَ   الْمم   

 ٨٥٣و ما فوقه ، ثلاث و سبعون خصلة في آداب النساء ص               خصال باب ابواب السبعين . . .  النِّساء بِالرِّجالِ
  . ٢١احزاب .  ٧٦



                                                        ٣٧  

  حكايت اسكندر مقدوني

 كرد اسـكندر مقـدوني    جمعي را صـادر      دسته تراشي كه فرمان ريش   كسي  اولين

  . بود

سربازش نشست    دشمني بر سينه   ، اي روبرو شد   وي در جنگي ناگهان با منظره     

  . و ريشش را در دست گرفت و سر از تنش جدا ساخت

اي  دسـتگيره  ها را بتراشند تـا     ، ريش  اسكندر دستور داد همه سربازان و افسران      

  .٧٧براي دشمن نباشد

  زدن ريشفوايد شانه 

٧٨برد  بلغم را از بين ميونمايد   حافظه را زياد مي.  

٧٩كند ها را محكم مي  دندان.  

٨٠كند  درد را بر طرف مي.  

                                                           

 . ٢٤٩ ص١٥ اولين دانشگاه وآخرين پيامبر ج

 ولُ اللَّهسكَانَ ر  ُقُولي و رَّاتم عبا سهقنْ فَوم رَّةً وينَ معبأَر هتيحل تَتح رِّحسي:  

٣٦٧                   خصال باب الخمسة في المشط خمس خصال ص                  . ذِّهنِ و يقْطَع البْلْغَمإِنَّه يزِيد في ال

١ ح ٤٨٨ ص ٦                                                      كافي ج .  الْمشْطُ للِّحيةِ يشُد الْأَضْرَاس : الصادقي 

  ٢٠٥١٢ ح ٤٤٩ ص ١٠٨ باب ١٦           مستدرك الوسائل ج . ريح العارض يشد الاضراس تس:  الصادقي 

٨٠  . اسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيبنِ عنِ ابع ُلسةِ يياللِّح الرَّأْسِ و رِيحَنَ  تسم اءا  الدلس دسالْج .   

  ٧٢ص ٣فصل  ٤باب خلاق الا  مكارم



                                                        ٣٨  

٨١كند  وبا را دفع مي.  

٨٢نمايد  شيطان را دور مي.  

 ٨٣كند فقر را بر طرف مي،  شانه كردن ريش بعد از وضو.  

ه مي٨٤باشد  برطرف كننده غم و غص.  

  . . .و 

  

  ٢ادامه مطلب در حكمت مو جلد 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      

 نِ النَّبِيع:  َلشْطَ عرَّ الْمنْ أَمداً يمأَب اءد هقَارِبي لَم رَّاتم عبس رِهدص و هتيحل و هأْسر .  

  ٧٠ ص ٣ فصل ٤مكارم الاخلاق باب 

 ٩ ح ١١٨ ص ١٥ باب ٧٦وار ج                          بحارالان . تسَرِيح اللِّحيةِ يذْهب باِلْوباء  الَ أَبوعبد اللَّه ق َ .٨١

  . قَالَ منْ سرَّح لحيتَه سبعينَ مرَّةً و عدها مرَّةً مرَّةً لَم يقْرَبه الشَّيطَانُ أَربعينَ يوماً :اللَّه عبد عنْ أَبِي . ٨٢

 ١٠ ح ٤٨٩ باب التمشط ص ٦كافي ج 

  ٧٢ص ٣فصل  ٤باب خلاق الا  مكارم                     .   وضُوء ينْفي الْفَقْرَ  كُلِ عقيب   اللِّحى  تَسرِيح :  و قَالَ .  ٨٣
   . صدرِك فَإِنَّه يذْهب بِالهْم و الْوباءيإِذَا سرَّحت رأْسك و لحيتَك فَأَمرَّ الْمشْطَ علَ: قَالَ  الحْسنِ  أَبِي  عنْ.  ٨٤

 ٨ ح ٤٨٩ باب التمشط ص ٦ج كافي 



                                                        ٣٩  

  فهرست
  ١  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تفكر در خلقت مو ٠

  ١   . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فوائد طبي و پزشكي ٠

  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نروييدن مو در برخي از مواضع بدن ٠

  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كم و زير بغلحكمت موي زير ش ٠

  ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .درهم شكسته شدن غرور ٠

  ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاسن و ريش ٠

  ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيماي انبياء و اولياء الهي و ائمه هدي  ٠

  ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حضرت آدم  ٠

  ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حضرت نوح  ٠

  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حضرت ابراهيم  ٠

  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حضرت صالح  ٠

  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حضرت موسي  ٠

  ١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حضرت هارون  ٠

  ١١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حضرت خضر  ٠

  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمعون وصي حضرت عيسي  ٠

  ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  پيامبر گرامي اسلام  ٠

  ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن اميرالمؤمني ٠

  ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امام حسن مجتبي  ٠

  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امام حسين  ٠

  ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امام باقر  ٠

  ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امام صادق  ٠

  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امام كاظم  ٠

  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امام جواد  ٠



                                                        ٤٠  

  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امام زمان  ٠

  ٢٨  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حضرت ابوذر ٠

  ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بلال مؤذّن پيامبر  ٠

  ٣٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اصبغ بن نباته ٠

  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پادشاه ايرانفرستادگان  ٠

  ٣١  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ريش تراشي اخلاق آتش پرستان ٠

  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از يهوديان پيروي نكنيد ٠

  ٣٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ريش تراشي و بلند كردن سبيل عمل قوم لوط ٠

  ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داستان بني مروان ٠

  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريش تراش از ما نيست ٠

  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاي حضرت ابراهيم  سنّت ٠

  ٣٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شبيه شدن به زنان ٠

  ٣٦  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الگوي ماست   پيامبر ٠

  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكايت اسكندر مقدوني ٠

  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فوايد شانه زدن ريش ٠
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